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بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین و صل اله عل سیدنا محمد و  آله الطاهرین

انا هدیناه السبیل اما شاکرا وا ما کفورا
ی از مباحث مهم بحث اختیار انسان است بحث که هم در گذشته بسیار مهم بوده و هم این که الان هم بسیار مهم است . چون
تا این مطلب روشن نشود بحثهای اخلاق با ابهام روبروست.درکلاس عقاید خوانده  اید که فرقه عظیم از مسلمانان به عنوان
اشاعره این ها معتقد بودند که انسان در تمام کارهایش مجبور است و جابرهم خداوند است و در واقع انسان ابزاری است در

دست نجار ازل؛ بدون این که انسان هیچ اراده ای ا زخودش داشته باشد.این ها بحث قضا و قدر را هم به گونه ای معنا م
کردند که با همین اندیشه اشان هم جور در بیاید.امروزهم هستند عده ای که سرنوشت گرا هستند و معتقدند که بشر سرنوشت

محتوم دارد!
اگر این طور  باشد قهرا بحث اخلاق بحث صلاح وسداد چیز ب معنای است. امروزه در کنار  این متب جبرگرا  برخ  اندیشه

ها را داریم که معتقدند بشر محصول تربیت است.بیولوژی زیست و نژاد خودش است.
دورکیم ی از جامعه شناسان معروف است که میوید بشر اسیر این  جبر است و حت تا جای پیش میرود که م  گوید

مجرم مجرم نیست.در واقع او مریض است و ما چیزی به نام جرم  نداریم.انسان ها هم تقسیم نم شوند به مجرم و غیر
مجرم.درو اقع آن ها تقسیم م شوند به مریض و غیر  مریض...به همین خاطر با تنبیه مجرم به عنوان جرم که کرده اند

مخالفند. و معتقدند که بشر  اسیر جبر محیط تربیت مدرسه ، بیولوژی خودش ارث و وراثت و همه اینهاست.که اگر دقت کنید
ی اشاره های هم در روایت به این مبناها شده است.تعبیر مریض به مجرم هم در روایات ما هم آمده مثل  همان تعبیری که
امام عل علیه السلام از پیامبر اکرم صل اله علیه و آله دارد. که پیامبر طبیب است که مریض ها را مداوا م کند.البته این

قضیه ربط به حرف دورکیم ندارد و تایید نظریه او نیست .
باز این قضیه جبر خودش را در ی قالب نشان  داده است.افرادی که تحت عنوان ماتریالیزم دیالتی از آن ها تعبیر م کنند،

این ها معتقدند که جامعه دست هیچ کس نیست. و  معتقدند که جامعه و افراد جامعه را جبر تاریخ هدایت م کند.و این ها بر
این اساس معتقدند که بشر نم تواند که تاریخ را عوض کند، م خواهم عرض کنم که این قضیه جبر و عدم اختیار انسان

صرفا این مبناها مختص اشاعره نیست ، اشاعره از یطرف برخ  دانشمندان  پوزیتویسم ا زی طرف و برخ از اهل تاریخ
معتقدند که بشر مجبور است ول م دانید که همه این ها خلاف آن چیزی است که ما از قرآن و روایات و اهل بیت داریم.قرآن

صریحا به ما م گوید که انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا....یعن بشر ابدا مجبور نیست پس آن جبر اشعری خلاف قرآن
است.در جای دیر م فرماید ان اله لا یغیر ما بقوم حت  یغیروا ما بانفسهم..این جا هم این ایه جبر تاریخ را باطل م کند ...و
بر این مبنا دیدید انسانهای را که مسیر تاریخ را عوض کردند.ما پیامبران را به این خصیصه م شناسیم که م آمدند  و مسیر

تاریخ را هم عوض م کردند. در آخر الزمان که امام عصر تشریف م آورند مسیر تاریخ را عوض م کنند حت غیر
پیامبران...انسانهای داشتیم که مسیر تاریخ و دنیا را عوض م  کردند. از طرف قرآن با جریان جرم به عنوان مرض و صرفا

مرض برخورد  نم کند. گر چه م گوید: ف قلوبهم مرض ....اما از آن طرف هم انسانها را تقسیم م کند به صالح و غیر
صالح....ان جاءکم فاسق  بنباء فتبینوا....تعبیر مجرم و گنهار و کفور م کند انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا....در عین

حال که م گوید انسان گنهار است اما نم گوید جبر ..جبر تاریخ یا جبر تربیت ...او را مجبور کرده است. لذا شعار
برخاسته از معارف دین این است که انسان مختار است. حالا که بشر مختار است بین دو بینهایت مختار است. بینهایت تامل و
رشد و ...و بینهایت سقوط.....بروید و روایات و آیات را ببینید از آن طرف بشر م تواند خلیفه اله شود و یا فرشتان در برابر
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ش سجده کنند.به هر حال این جریان یعن سجده فرشته در برابر انسان ی  نماد و نمود است یعن  مقام ی انسان به حدی
است که ی فرشته در برابرش سجد ه م کند. الان هم فرشته در برابر انسان کامل ساجد است. باز در روایت م خوانید که

وقت طالب علم راه م رود، فرشتان بالهای خود را زیر  پای طالب علم پهن م کنند. که این سمبل است یعن  پای طالب علم
به مراتب از بال فرشته هم بالاتر است. و باید که فرش طالب علم بال فرشته باشد. ی روایت را مرحوم صدرا نقل م کند که
فرصت نشد که بدانم در کتب روای هست یا نه...روایت عجیب است تمام صفات خداوند را فلاسفه م گویند که م شود در
ح و قیوم جمع کرد. در هر صورت م دانید تمام اسام خداوند در دو  کلمه جمع میشود. الح القیوم. ح که به خودش
برمیردد قیوم هم که به ما سوا بر م گردد یعن واجب الوجود و من به الوجود به همین خاطر م گویند که صدهزارصفات
خداوند د راین دو کلمه جمع است. تمام شئون اله در این ح قیوم جمع است. یعن هر صفت را که تصور کنید به این دو

برمیردد. بعد در روایت که مرحوم صدرا نقل میند م گوید روز  قیامت خداوند نامه و رساله ای را خطاب به برخ از
بندگان م کند، عنوان نامه این است من الح القیوم ال الح القیوم....بعد م فرماید تا حالا من م گفتم «کن فیون» حالا
تو از این به بعد تو بو «کن» پس هر اتفاق که بخواه خواهد افتاد. در بهشت همه چیز به اراده بهشتیان خلق م شود. بالاتر

این که فقط این مومن نیست که در بهشت است بله این بهشت است که در وجود مومن است. و ازلفت الجنة
للمتقین....ببینیداین ها همه ی روی سه است. حالا شمام توانید لیست کنید آیات و روایات را که عظمت مقام مومن را بیان
انسان و دو بینهایت...در ی شود کونوا قردة خاسئین......!!!!!این است همان دو راه گفته م هم به برخ کند. و از طرف م

روایت که مربوط به من و  شما م شود. این  است که اهل جهنم به خداوند میفرمایند که خدایا ما با سقر و  جهنم و غل و
زنجیرت ساختیم.انها ترم بشرر کالقصر کانه جمالة صفر ؛ م گوید آن جرقه ای که از آتش م زند، مثل ی کره شتر هست

شتری زرد ..حالا حساب کنید که اصل آن چیست!....یا آن جای که م فرماید کلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غیرها....و 
 الافئدة ....آتش دنیا از بیرون به داخل میرود  آن از داخل  بیرون م آید. تطلع عل میدانید که آتش جهنم ا ز درون به بیرون م
رود. جهنم ها م گویندکه ما همه این ها را تحمل  کردیم اما ی عالم همسایه ما شده و آنقدر دهان این  عالم تعفن دارد، چون

این عالم با این دهان حرف زده است اما عمل نرده است، این را از جهنم ببرید بیرون تا ما قدری راحت  شویم. به هر حال 
اگر آن طرف هست که این قدر انسان مقام دارد که بهشت در وجود او  قرار  م  گیرد این طرف هم هست. جهنم م آید در

انسان. اصلا درون خود سوزاننده است.
و  جالب این  است که همه این ها با اختیار انسان  حاصل شده است. البته نم خواهم توفیق اله، لقمه یا محیط را دوست یا
استاد را این  ها ار آدم نادیده نم تواند که بیرد اما این ها در برابر اراده انسان چیزی نیست البته اراده هم به توفیق بر میردد
و توفیق  هم به اراده بر م گردد بحث علم زیادی داردول آن چه فصل ا لختام وفصل الخطاب است خود اراده انسان است.

فرمایند دنیا بازاری است که عده ای در آن  سود م انسان با اراده اش هست که به این جا میرسد. یا امام علیه السلام م  یعن
کنند و عده ای در آن ضرر  م کنند. همه این ها باید با اراده باشد. و الا خداوند نخواسته که به جبر سلمان و ابوذر شود و نه
خواسته که معاویه ویزید شوند. بله خواسته با اراده این طوری شود. انسان مختار است و بین دو بینهایت مختار است این

گوی  و این میدان. امیدواریم خداوند بزرگ به برکت اوصیا دست همه را بیرد و در قدم برداشتن در راه سداد و صلاح دست
ما را هم بیرد. ان شاء اله.


